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س ـ امروز يكشنبه 12 اپريل 1998 است. الان در لس‌آنجلس هستيم. خانم ژوليت مرادي مي‌خواهند راجع به زندگي خودشان برايمان بگويند. بفرماييد.

ج ـ من اول زندگيم كه تولد شدم در بغداد يعني بغدادي هستم. اسم شهر من ادلغربي و در سن يازده سالگي من را فرستادند اماره، از اماره رفتم بصره به خاطر اين كه، بگويم دوره…..؟

س ـ اصلاً بگوييد كه چه شد كه شما را از آنجا فرستادند؟
ج ـ به خاطر دوره‌اي كه شلوغ پلوغ بوده دورة هيتلر بوده و هميشه پدر و مادر مرا تهديد مي‌كردند كه ما مي‌آييم ژوليت را مي‌بريم از شما مي‌دزديم.

س ـ كي پدر و مادرتان را تهديد مي‌كرد؟

ج ـ گوييم‌ها

 مسلمانها.

س ـ مي‌آمدند به پدر و مادرتان چه مي‌گفتند ؟

ج ـ مي‌گفتند كه سنگ مي‌انداختند و در مي‌زدند شبها كه ما بايد بياييم ژوليت را از شما ببريم. پدر من ترسيده و .........

س ـ اين مسئله‌اي كه مي‌گوييد دخترها را مثلاً شما را اذيت مي‌كردند فقط مخصوص شما بود يا اين كه بقيه دخترهاي كليمي را هم اذيت كردند؟

ج ـ آن را ديگر نمي‌دانم ديگر اصلاً همينطوري بود براي خاطر، با ما اينطوري بود نمي‌دانم. و آنجا...

س ـ دخترهاي ديگر را اذيت نمي‌كردند؟

ج ـ و آنجا مدرسه هم بودم، مدرسة مسلمانها بودم يعني مدرسة يهوديها نداشتيم ومال مسلمانها، تا كلاس دو من خوانده بودم. بعد هم پدرم مجبور شد با يك خانوادة نجيب مسلمان، هميشه همه جا همه چيز هست ، خوب و بد هست همه جا. من را داده به اينها امانت و آدرس فاميلهاي مادرم را داده و گفته اين را برسان اماره. وقتي كه من رفتم اماره…
س ـ اماره نزديك بصره است؟

ج ـ نزديك بصره است. نزديك اليمغربي هم هست.

س ـ آها.

ج ـ آنوقت كه وقتي كه مرا بردند آنجا، اينها دست و پايشان را داشتند جمع مي‌كردند كه بروند بصره. بعد از اين كه مرا بردند بصره، آنجا يكي از فاميلهاي مادر من - پسردايي‌اش بوده، رئيس كل كشتي‌هاي بصره و آبادان بوده. اينها مرا دادند دست اين و اين مرا فرستاده براي...

س ـ يعني قاچاقي فرستادند براي اين كه اجازه نداشتيد...

ج ـ براي آبادان البته قاچاق فرستاده نه اين كه آزاد. هميشه قايم...

س ـ چه جوري فرستاده؟

ج ـ هميشه قايم مي‌كردند مرا. تو انبار كشتي.

س ـ آها.

ج ـ سر مرز كه مي‌رسيدند زودي مي‌رفتيم تو انبار، البته برادر من بعد آمده بود، بعدش...

س ـ شما آنموقع تنها بوديد يا خواهر و ........؟

ج ـ تنها بودم بعد برادرم آمد. من با برادرم بودم. رسيديم آبادان. رسيديم آبادان و خاله داشتم آنجا، خاله‌ام ما را گرفت و ما منتظر شديم تا يك ماه بعد مادرم و پدرم آمدند.

س ـ آها.

ج ـ بعد از پدر و مادرم...

س ـ بقيه خواهر برادرهايتان هم آمدند؟

ج ـ خواهر بزرگم بود قبلاً. برادرم خيلي كوچك بود. آنها كه بزرگ بودند رفته بودند قبل از ما اسرائيل. 

س ـ اصلاً بگوييد كه چند تا خواهر و برادر هستيد و اسمهايشان چيست؟

ج ـ ما سه تا خواهريم سه تا برادر.

س ـ اسمهايشان چيست و چند سالشان است.........؟

ج ـ يكيشان اسمش رحمين است. يكيشان اسمش موشي است. يكيشان هم سعيد، رجينه، نوريه، ژوليت.

س ـ آنوقت اسم فاميلي پدرتان چي بود؟

ج ـ فاميلي پدر من حزقل موشه ليه بود.

س ـ پس شما خانم ژوليت موشه ليه .......؟

ج ـ حزقيل موشه ليه بود.

س ـ حزقل اسم پدرتان بوده؟

ج ـ اسم پدرم. مادرم هم اسمش سلهم بود. آره. بعداً يك نفر آمد كه يعني الان پدر بچه‌هايم - خدا بيامرزدش، آمد خواستگاري و مادرم ديگر ديد اينطوري خيلي وضع تنگ است و ناراحت كننده ، هنوز دوازده ساله نشده، شوهرم داد. شوهرم داد و جاري‌ام آمد به نام مريم خانم، آمد عروسي‌ام و مرا برداشت برد تهران. از آبادان به تهران. 

س ـ همان دوازده سالگي؟

ج ـ آره. از آبادان به تهران مدت هفده سال من تو تهران بودم، كوچك بودم، زياد تماسي با پدر و مادرم اينها نداشتم. اما چرا. شكم اولم كه من حامله شده بودم دوباره برگشتم آبادان - من خيلي سخت‌زايي كشيدم و شش ماه بودم آبادان.

س ـ تنها بوديد؟



ج ـ نه پدر و مادرم بودند.

س ـ آها.

ج ـ شش ماه ماندم آبادان اما خيلي سخت‌زايي، خيلي هشت روز و هشت شب زايمانم طول كشيد تا وقتي كه...

س ـ چون هنوز بچه بوديد.........؟

ج ـ بچه را هم كه آمده دنيا مرده بود. سياه شده بود. ما اين بچه را گذاشتيم زير تشت براي اين كه دكتر گفت اين مرده برداريد از پيش اين. بعد از هشت روز. يك مادر بزرگي داشتم خدا بيامرزدش، خيلي فهميده و خوبي بود اين گفت ما پاشم بروم تو حياط تشت را بلند كرد ديد بچه نه اين نافش دارد يك كم مي‌جنبد جيغ زد كه برويد دكتر را بياوريد بچه زنده است. 

س ـ اين بچه‌اي كه مي‌گوييد مادر من است؟

ج ـ آره.

س ـ آها.

ج ـ بچه زنده است. شوهر من هم دويد رفت دكتر هنوز نرسيده پايش به خانة خودش، دكتر، دكتر برگرد. گفت چه شد چه شد؟ مگر يكي ديگر دارد تو شكمش؟ گفت نه بچه انگار زنده است، برگرد. دكتر هم برگشت. گفت فوراً زود يك آبگرم و سرد سطل‌هاي بزرگ حاضر كنيد يك دنده بريزيم روي اين بچه. وقتي كه بچه را آوردند از زير تشت اصلاً نفس نداشت يك نفس خيلي خيلي خيلي كوچك. آب را ريختند سرش يكدفعه گفت وا.... همين است، پيچيدند بچه را، مادربزرگم خدا بيامرزدش، بچه را پيچيد و گذاشت تو بغلش گفت كه اين بچه (انشاالله مادرت زنده باشد، باروخ‌هشم ، الحمدالله مادرت زنده است اما) اين بچه نمي ماند. ممكن است بيست و چهار ساعته بماند ممكن است سه روز بماند. حالا الحمدالله كه خودش بلند شده ما خوشحاليم. خدا را شكر الحمدالله همان دخترم كه نفس نداشت و زير تشت بوده الان شوهر كرده نوه دارد باروخ‌هشم.

س ـ اسمش چيست؟

ج ـ خيلي هم خوب است. دو تا دختر دارد يكيش به نام سهيلا دكتر شده، يكيش به نام ساندرا است.

س ـ فوق ليسانس دارم!
ج ـ فوق ليسانس است باروخ‌هشم.

س ـ اسم خود دخترتان را بگوييد. اسم بچه‌هايتان را بگوييد.

ج ـ اسمش...

س ـ اسم دخترتان سميرا است.

ج ـ سميرا است.

س ـ بله 
ج ـ و اسم دخترش سهيلا است. آن يكي‌شان هم ساندرا است. 
س ـ بله
ج ـ الحمدالله خدا را شكر هميني كه زير تشت بوده نوه دارد الحمدالله نوه هايش هم هر يكيشان دوازده ساله، ده ساله، الحمدالله باروخ‌هشم از همه هم بهترند. الحمدالله زندگي‌اش هم خوب است. من هم در حدود بيست و شش تا نوه دارم.

س ـ انشاالله كه سايه‌تان روي سر همه باشد.

ج ـ هفت تا نتيجه دارم.

س ـ آها.

ج ـ الحمدالله داريم زندگي مي‌كنيم.

س ـ خوب حالا راجع به ...

ج ـ و من هم هم زندگي‌ام در حال ...... از آنجا كه ديگر خميني انقلاب كرد و اينها، از تهران آمديم به اسرائيل.

س ـ نه برگرديم حالا به اينجا نرسيديم هنوز. برگرديم سر جريان پدر و مادرتان كه مي‌خواستند بروند اسرائيل. آنموقع اصلاً كجا زندگي مي‌كرديد؟ از آبادان كي رفتيد تهران؟

ج ـ آبادان زندگي مي‌كرديم.

س ـ اينها همه را بگوييد.

ج ـ پدرم كار داشت، صرافي مي‌كرد. بعداً ديدند استقلال شده بلند شدند رفتند اسرائيل.

س ـ پدرتان توي بغداد وضعش خوب بود؟

ج ـ خيلي.

س ـ چكار مي‌كرد؟

ج ـ عطاري مي‌كرد. مغازة عطاري داشت،

س ـ تاجر عطاري بوده؟

ج ـ و برايش كشتي كشتي از همه عطاريها برايش مي‌آمد با كشتي البته.

س ـ آها.

ج ـ خيلي.

س ـ آنوقت همه زندگيشان را ول كردند و آمدند آبادان آنموقع؟

ج ـ تمام زندگي و خانه و زندگي و مغازه و همه را ول كردند و...

س ـ چند سال پيش بود آنموقعي كه شما از آبادان.......

ج ـ تقريباً پنجاه سال پيش مي‌شود كه از بغداد و از ادلغربيه آمديم. پنجاه مي‌شود.

س ـ پنجاه سال پيش يعني الان سال 98 است تقريباً آنموقع سال 48 بوده.

ج ـ بله. اينطوري.

س ـ بعد پدر و مادرتان وقتي كه آمدند آبادان چند سال آنجا زندگي كردند؟ زندگيشان آنجا چه جوري بود كه رفتند اسرائيل؟ همه اينها را بگوييد.

ج ـ مادرم وقتي آمد آبادان تقريباً بيست سال اينطورها ماند تا وقتي كه استقلال شد.

س ـ آها.

ج ـ اسرائيل كه استقلال گرفت اينها ديگر دست و پايشان را جمع كردند و رفتند اسرائيل.

س ـ آنموقع خوب بچه‌هاي ديگرشان خواهر برادرهاي شما..؟

ج ـ خواهرم قبل از من اصلاً از كوچكي پيش مادربزرگم بود.

س ـ مادربزرگتان كي رفتند اسرائيل؟

ج ـ مادربزرگم مريض شد رفت اسرائيل.

س ـ آها به خاطر مريضي رفتند؟

ج ـ آره رفتند آنجا فوت كردند. ما چهار سال آنجا بودم.

س ـ پس همة خواهر و برادرهاي شما آنموقع...........پيش آنها؟

ج ـ من فهميدم تمام در اسرائيل هستند. ديگر هيچكس را نداريم آبادان و آنطرفها.

س ـ چه سالي رفتند يكي يكي و خواهر برادرها كي رفتند؟ به چه ترتيبي رفتند؟ مثلاً همين جريان...

ج ـ همان به خاطر اين كه اسرائيل درش باز شد اينها رفتند.

س ـ خوب جريان مهاجرت پدر و مادرتان را بگوييد كه مي‌خواستند برنج ................

ج ـ پدر من آمده بود بعد از هفده سال پيش من، و من سه تا بچه داشتم. سميرا را داشتم، ثريا را داشتم، مئير را من داشتم. البته آنجا در تهران خودمان به او مي گفتيم مهدي. مهدي شش ماهش بوده. مادرم، رسم و رسوماتي داشتيم مي‌خواستيم ناخنهايش را بگيريم خودش همساية مرا دعوت كرد چلوكباب درست كرده بود،

س ـ يعني دفعة اول كه

 ناخن بچه را مي‌خواهند بگيرند.

ج ـ جشن گرفته. آي اقبال بوده آره خوشحال بوده كه،

س ـ همسايه‌ها را دعوت كرده بودند.

ج ـ مرا نديده بود. آره. مرا نديده بود.

س ـ نهار مي‌دهند.

ج ـ خودش نهار داد. 

س ـ آها.

ج ـ بعداً ديگر خداحافظي كردند و رفتند آنجايي كه بايد همه را )تمام يهوديها را( جمع مي‌كنند كه بايد ببرند و اينها، تو بهشتيه بود حالا شده خانة ايران.

س ـ آها.

ج ـ آنها را - خيلي هم بودند، نه فقط پدر و مادرم، زياد از گوشه و كنارها آمده بودند از بغداد آمده بودند اينها، جمع شده بودند.

س ـ يعني مي‌آمدند تهران ،

ج ـ مي‌آمدند تهران كه بروند آنجا.

س ـ بعد هواپيما مي‌آمد و مي‌برد اينها را...

ج ـ هواپيما رسمي نبوده آن دور و زمانه. و حال رسمي كه بايد بيايد و اينها بنشيند زمين. يواشكي سخنوت درست كرده بودند و درست مي‌كردند و همه مردم را مي‌فرستادند.

س ـ آها.

ج ـ بعداً كه مادرم رفت همان جايي كه جمعشان مي‌كنند و اينها، دو روز بعدش براي من نامه داده كه ما اسبابهايمان خيلي كم است. )البته اسرائيل مثل حالا نيست، الحمدالله الان اسرائيل بهشت است( چيزي نداشتند،

س ـ ولي آنموقع...؟

ج ـ چيزي نداشتند همه مرغ مي‌بردند، كفتر مي‌بردند، برنج مي‌بردند...

س ـ آنموقع قحطي بوده؟

ج ـ مرغ زنده مي‌بردند. كفتر زنده مي‌بردند كه توليد بشود برايشان.

س ـ آها.

ج ـ زياد بشود

 - اول بنيادش بوده.

س ـ آها.

ج ـ اول بنياد بوده. آنوقت مادر من پدرم نامه داده براي من كه من مزدم خيلي كم است براي من برنج بياور كه مي‌خواستم برايش برنج بفرستم نگذاشت مادرشوهرم به شوهر من گفت كه نگذار برود به خاطر اين كه شيرش گرم مي شود، هوا گرم است بچه مريض مي‌شود.

س ـ آها.

ج ـ به خاطر اين كاري كه بايد بكند. من خيلي ناراحتي كشيدم و آمدم بيرون سر پله نشستم گريه كردم. صاحبخانه‌ام به نام ايران خانم زن ميرزا رحمان وحدت گفت ژوليت چرا گريه مي‌كني؟ براي چه گريه مي‌كني؟ گفتم جريان اين است. گفت پاشو برو من دخترم را با خودت مي‌فرستم و به شوهرت و مادرشوهرت نمي‌گوييم. و يك كلفتي من داشتم به نام سلطنت، سلطنت هم به من گفت، يادش به خير، خانم پاشو برو من بچه‌ام را مي‌گذارم اين بچه را مي‌گذارم سر پايم تا وقتي كه تو بيايي. پاشو برو. من هم داشتم برنج تو خانه. پاشدم اندازة ده كيلو برنج برداشتم و دو كيلو هم سيب گلاب خريدم و با مهين خانم دختر ميرزا رحمان راه افتادم ميدان فوزيه آنجا جايش بوده، آنجايي كه خوب بود ببرند. وقتي كه رفتم زنگ زدم، گفتند كي را مي‌خواهي؟ گفتم من حزقل لوي را مي‌خواهم. گفتند حزقل لوي ساعت هفت رفته. من هم ديگر از حال رفتم، برنج از دستم افتاد و سيب ريخت و اينها. ديگر بدتر در بدتر براي من شد. تا يك مدتي من همه‌اش گريه و گلويم هم درد گرفت مريض شدم.

س ـ يعني مادر و پدرتان رفته بودند ولي شما خداحافظي نكرده بوديد.

ج ـ رفته بودند. همه را ديگر بردند رفته بودند. بعداً مريض شدم گلودرد گرفتم خيلي شديد. تب كرده بودم تب چهل درجه و همان وقت هم خواهرشوهر من مي‌خواست برود. مادرشوهرم يكدانه دختر داشت. هر وقت ما مي‌رفتيم فرودگاه، رسمي نبود هواپيما، نمي‌آمد مي‌گفتند امروز مي‌آيد فردا مي‌آيد، الان مي‌آيد يكساعت ديگر مي‌آيد. ما برمي‌گشتيم. تا وقتي كه من مريض شدم خوابيده بودم ديدم برادر شوهرم آمد با مادرش، مادرش بالاي سر من بود، گفت مادر، مادر، گفت چيه؟ گفت خواهرم رفت. اين هم زد سرش، واي... من چطوري نديدم رويش را. آنوقت من برگشتم گفتم زن عمو، من به مادرشوهر مي‌گويم زن عمو. چطور تو نگذاشتي من بروم پدر و مادرم را ببينم. ببين اين با آن در. همينطوري من با آن جواب دادم كه در حال خيلي تب داشتم و مريض بودم. با مريضي و حالت اين كه خيلي غصه خورده بودم كه پدر و مادرم را نديده بودم. تا مدتي اين عقده شده بود تو دل من. خيلي ناراحت بودم. همش گريه مي‌كردم. هر وقت يادم مي‌افتاد گريه مي‌كردم. تا اين كه...

س ـ چند سالتان بود آنموقع؟

ج ـ نوزده سالم بوده. تا اين كه خدا خواست فراهم شد براي من رفتم توريست. هر چه دلم خواست براي اين پدر و مادر و خواهر و اينها از خوبيها براي اينها بردم و اينها را ديدم يكخورده عقده‌ام خالي شد.

س ـ آخي خوب.

ج ـ و دوباره هم رفتم. 
س ـ از پدر و مادر شوهرتان بگوييد و از برادر شوهرها و خواهرشوهرها چند تا بودند تو خانواده؟ از چه خانواده‌اي بودند؟ از چه شهري آمدند؟

ج ـ خانواده‌شان خانوادة مرادي هستند شوهر من اسمش . مراد مرادي است از خانوادة مرادي است خيلي خانوادة خوبي هم هستند. باروخ‌هشم الحمدالله....... دارند.

س ـ كجايي هستند؟

ج ـ همداني هستند.

س ـ آها.

ج ـ مال همدان هستند و من با آنها زندگي كردم چهل و پنج سال من با مادرشوهرم و اينها يعني كه تهران بودم. الان من تو اسرائيل زندگي مي‌كنم.

س ـ از خانوادة شوهرتان بگوييد.

ج ـ و اين همه چيز هم كه من كوچك بودم و اين هم، شوهر من مي‌رفت بازار پول به من مي‌داد مي‌گفت ناهار بخور. من اين پول را خرج نمي‌كردم. جمع مي‌كردم براي مادرشوهرم و پدرشوهرم. براي اين كه پدرشوهرم خيلي پير بود مريض بود و ديگر قوة كار كردن نداشت و من اينها را جمع مي‌كردم. آن دوره زمانه پنج تومان پول خيلي بوده. پنج تومان شش تومان درست مي‌كردم. ناهار نمي‌خوردم مي‌رفتم نان سنگك مي‌خريدم، سيب‌زميني مي‌جوشاندم و به شوهرم نمي‌گفتم، اينها را جمع مي‌كردم براي آنها. يكي از همسايه‌ها ديد. يك روزي من روزه گرفته بودم تعنيت گرفته بودم عصرش نشستم خانة خيلي بزرگي بود - آنوقتها همسايه‌هاي زياد بوديم. قالي مي‌انداختيم تو حياط، سماور مي‌گذاشتيم هر يكي‌مان يك ذره چايي مي‌گذاشتيم تو قوري و مي‌رفتيم با هم چاي مي‌خورديم. من آن روز روزه بودم چايي و نان شيرين روزه‌ام را باز كردم. ديدم مادرشوهرم آمد. پاشدم رفتم تو اتاق، پولي كه جمع كردم يواشكي گذاشتم تو مشتش گفتم زن عمو، عمو را ببر دكتر دوايش را هم بخر. اين همسايه‌ها فهميدند مي‌گفتند تو تعنيت مي‌گيري روزه مي‌گيري پولها را جمع مي‌كني، انقدر تو با مادرشوهرت و اينها رحم مي‌كني؟ گفتم عيب ندارد. باروخ‌هشم الحمدالله من اين كارها را كردم هنوز و هنوز شوهرم تا وقتي كه مي‌خواست بميرد شش ماه قبلش فهميده بود من اين كار را كردم. يكي از دوستانم آمده بود براي شوهرم تعريف مي‌كرد، آخر شوهرم خيلي از من خوبي مي‌گفت، مي‌گفت ژوليت خيلي زحمت مرا مي‌كشد، من راضي هستم از او، من الم من بلم، اينها آن طرف، همايون سخايي برگشت گفت تو چه مي‌داني از ژوليت؟ اين آدمي بود كه روزه مي‌گرفت پولهايش را جمع مي‌كرد به پدر و مادر تو مي‌داد. مي‌گفت ترا خدا راست مي‌گويي؟ من تا حالا اين حرفها را اين چيزها را از خودش هم نشنيدم. اين هم برايش قسم خورد كه اين اينطوري بوده، اين جور دلي داشته. من از در آمدم شوهرم گفت الهي من قربان تو بروم، من يك چيز ديگر باز دربارة تو شنيدم. گفتم چه شنيدي؟ گفت همايون سخايي اين را به من گفته تو چرا به من نگفتي؟ گفتم كسي كه خوبي بكند نبايد بگويد. من دلم خواست خوبي بكنم و الحمدالله هم بچه‌هايم پسرهايم دخترهايم نوه‌هايم همه سالمند همه خوبند همه خوشگلند سالم تندرستند و باروخ‌هشم من خدا را شكر مي‌كنم مي‌گويم ممكن است به خاطر اين كارها كه من كردم خدا اينطور هديه به من داده. آن هديه‌هايي كه خدا به من داده خيلي خوب است خدا را شكر. خدا را هميشه شكر مي‌كنم. 

س ـ حالا از خانوادة شوهرتان بگوييد. آنها چند تا برادر داشتند؟

ج ـ آنها هشت تا هستند پشت برادرشان، يكيشان ابراهام بوده، يكيشان هم ... نُه تا انگار بودند، نجات و ابراهام، موشيه، موسي،

س ـ ماشاالله.

ج ـ ميرزاآقا، ماشاالله، هفت هشت تا بودند ديگر،.........

س ـ شغلشان چه بود؟

ج ـ آها داود و سليمان اينها دوقلو بودند.

س ـ آها.

ج ـ آره. 

س ـ شغلشان چي بوده؟

ج ـ شغلشان فرق مي‌كرده بد نبودند.

س ـ تا كي تو همدان زندگي مي‌كردند؟

ج ـ شوهر من كه تو بازار كار مي‌كرد. آن يكي .......

س ـ تا كي همدان بودند، بعدش كي رفتند جاي ديگر؟ كي رفتند تهران؟

ج ـ نه آمدند تهران.

س ـ كي؟ چه سالي؟

ج ـ نمي‌دانم ديگر من كوچك بودم، عروسي كه كرده بودم اينها بودند تمامشان بودند



. يكدونه خواهر داشتند، نُه تا برادر بودند. اما الان خواهرش هم مادرشوهر دختر من است.

س ـ از زندگي توي آبادان بگوييد. آنجا چه جوري بود مثلاً وضعيت زندگي آدمها تو آبادان چه جوري بود آنوقتها پنجاه سال پيش و از نظر اقتصادي، از نظر ........؟

ج ـ بد نبودند. من پدر مادرم خيلي اعيان بوده خيلي خيلي ......... بزرگ درجة يكي كه الان هم معروف است. مادربزرگ من هم خيلي يك ملكه بوده آنجا. يعني مي‌خواهم بهت بگويم تو آبادان اينها اول بودند. مادر مادر من چهار تا پسر داشت چهار تا دختر. پسرهايش را كه مي‌خواست زن بدهد، همه‌شان را همينطوري رفت بدون هيچي برد اينها و الحمدالله تا چند سال عروسهايش پيشش زندگي مي‌كردند و مادربزرگم هيچكس آب نمي‌خورد بدون اجازة او. دختر مي‌خواستند عروس كنند از او اجازه مي‌گرفتند. اگر مي‌خواستند عروسی کنند، مثلاً شب عروسي بايد زن بزرگي شاهد باشد آنوقتها رسم و رسومات مثل حالا نبوده، چه مي‌دانم، اينها را بگيرد دستش، او بايد شاهد باشد براي همه چيز. مثلاً بابابزرگ من آدمهايي كه مي‌آمدند از بغداد مي‌رفتند تو كنيسا برايشان تشك، لحاف، برنج، روغن همه چيز برايشان مي‌خريد. يا اگر حامله داشتند يكي بزايد پول زايمانش را مي‌داد، پول ميلاكردن بچه را او مي‌داد جشنش را، يا دختر مي‌خواهد شوهر بكند او جرمش را مي‌كشيد. خيلي كارهاي .... ثوابكار بوده خيلي بي‌اندازه ها. و در حدود نود و پنجساله همينطوري كه نشسته بود، نه مريض شد و نه هيچي، مُرد. 

س ـ توي آبادان فوت كرد يا رفت اسرائيل؟

ج ـ پدربزرگم آبادان و مادربزرگم رفت اسرائيل يك مدتي اسرائيل مانده بود پسرش اسرائيل بود آنوقت بعدش مردم گفتند يك سرطاني داشته.

س ـ وضع زندگي بقيه مردمي كه تو آبادان زندگي مي‌كردند چه جوري بود؟

ج ـ بد نبودند خوب بودند.

س ـ چكار مي‌كردند آنموقع؟

ج ـ خيلي خوب بودند هيچي زندگي ساده داشتند.

س ـ تجارت بوده يا مثلاً به خاطر صنعت نفت...؟

ج ـ نه مثلاً دايي من يكيشان خياط بوده، دايي من خياط خيلي معتبري بود. يكي دايي من رئيس كمپاني بوده شركت نفت. يكيشان هم هتل داشتند آنجا. همينطورها بودند بد نبودند خوب بودند

 ـ آن يكي دايي من هم با باباش كار مي‌كرد شريك صراف بوده به اسم سليم معروف است. آره. 

س ـ زندگي تو تهران چه جوري بود؟ مردم چه جوري زندگي مي‌كردند؟

ج ـ زندگي تهران همه جور هست. فقير هست، اعيان هست. خوب هست بد هست.

س ـ نه از اولش كه رفته بوديد چه جوري بود؟

ج ـ زندگي تو تهران اولي كه من رفته بودم يك اتاق داشتند. يكدانه همان اتاقي كه پيش همسايه‌ها كه گفته بودم چند تا همسايه با هم هستيم و قالي مي‌اندازيم روي حياط و مي‌نشينيم شام و نهار مي‌خوريم با هم و...

س ـ آها.

ج ـ زندگي مي‌كنيم. خيلي زندگي خيلي خوشي هم بوده. خيلي خوش است كه الان راستي راستي من حسرت آن زندگي‌ها را مي‌كشم. مي‌گويم ياد آنوقتها بخير كه هم دوستهاي خيلي صميمي دارم با هم بزرگ شديم........... به نام زري، نوشين، قدسي خانم، بچه‌هايش با بچه‌هاي من بزرگ شدند. هنوز و هنوز اصلاً مرا مي‌خواهند. هميشه مي‌خواهند من پيششان باشم براي اين كه با هم بزرگ شديم ما همه با هم همسايه بوديم. همساية خيلي خوبي هم بودند. اينطوري. زندگيمان خوب بود. باوجودي كه يكدانه اتاق داشتيم هر يكيمان، زندگي خوشي داشتيم. 

س ـ آنموقع شغل شوهرتان چه بود........؟

ج ـ تازه رفته بود بازار كار مي‌كرد. يك دكة كوچولو گرفته بود اما اين دكه برايش قدم كرده يواش يواش يواش يواش خوب شد. ترقي كرد و دوباره شركت گرفت مال بادكنك و دوباره رفت تو لاله‌زار مغازه گرفت و همينطورهاست ديگر زندگي گذشت. عمر آدم هم دارد مي‌گذرد يواش يواش.

س ـ چند تا بچه داريد و اسمهايشان را يكي يكي بگوييد. شما 

ج ـ چي؟

س ـ شما چند تا بچه داريد؟

ج ـ من الان هفت تا بچه دارم. البته هشت تا بودند يكيشان از بين رفت. كوچك بود يكسال و نيمش بود به نام الوئيز بود. آنوقت دوباره حامله شدم يك الوئيز ديگر آوردم اسمش را گذاشتم. حالا بچه‌هايم يكيشان از بزرگ سميرا، ثريا، مئير، اليوئيز، ژانت، ژاكلين و فريد. كوچكش فريد است. دو تا عروس دارم. و پنج تا داماد. يكي از دامادهايم فوت كردند در حال جواني چهل و سه سالش بود. دختر من هم چهارتا بچه دارد. سه تا دختر، يكدانه پسر. زنده باشند دارند زندگي مي‌كنند. ديگر دنيا اينطورهاست. نمي شود آدم با دنيا بجنگد. كار خداست.

س ـ خيلي خوب راجع به دوران انقلاب بگوييد كه چه اتفاق‌هايي افتاده؟

ج ـ داماد خودم را گرفتند.

س ـ به چه عنوان؟

ج ـ بيخودي به عنوان جاسوس امريكا و جاسوس اسرائيل و هيچكدام اينها نبوده. 

س ـ آها

ج ـ يك شركت داشته مال بيسيم است. البته براي شاه، خوب براي آنوقت دورة شاه بوده ديگر، او براي خواهرش و برادرش و پسرش و ملكه دستگاه شاه را تعمير مي‌كرد و تمام اينها تو شركتش بوده اينها آمدند ريختند بردند و شركتش هم گرفتند و ماشينش را گرفتند و زندگي، چشمهايش را بستند و بردند و به ما نگفته بودند. انقدر ما منتظر شديم كه بعداً فهميديم. بعداً كه فهميديم ما رفتيم سلطنت... سلطنت آباد سپاه پاسداران، دو ماه ما مي‌رويم و مي‌آييم كه بگوييم دامادمان كجاست؟ يك مسئولي داشت دروغكي به ما مي‌گفت اينجا نيست عشرت‌آباد است، اوين است، آنطرف آنطرف، كه يكدفعه ديگر من عصباني شدم گفتم بابا اينها را مي‌گويي؟ دست گذاشتم به جيغ و داد و بيداد و گريه، شما مي‌گفتيد دورة شاه، شاه بد است شاه خوب نيست شاه شكنجه مي‌دهد پس چرا شما ما را شكنجه مي‌دهيد؟ اين دو تا جوانها شريك داشتند شريكش را هم گرفتند. اين دو تا جوانها با اين بچة كوچك پا شوند بيايند شما مي‌گوييد اينجا نيست اينجا نيست. آخر مي‌خواهيم بفهميم چكار كرده؟ اگر گناهي كرده كه ما دهانمان را ببنديم اگر كاري نكرده كه چرا زندانيش كرديد؟ تا اين كه من دست به داد و بيداد كردم و اينها همه ريخته بودند تو سرما، از كارشان آمدند ببينند چه خبر است. يكي از اينها سپاه پاسدارها من نمي‌دانستم كيه آمد گفت كه اين خانم كسي را ندارد بيايد ساكتش كند؟ دخترم دوباره آمد برگشت آخر ترسيد وقتي كه من داد و بيداد كردم فرار كردند از پيش من. گفت چرا اين مادر من است. گفت اين خانم را ساكت كن تا من خودم باهاش صحبت كنم. آمد نشست پيش من گفت آره مي‌دانم شما شاه را دوست داريد. شما بختيار را دوست داريد. من هم دست به جيغ زدم و گريه كردم گفتم شاه مرد، اين بختيار مرد، بابا به ما بگوييد كه داماد چي شد؟ آخر ما نمي‌دانيم كجاست؟ گفت كه بيا بيرون تا من با تو حرف بزنم به شرطي كه تو شلوغ نكني. آمديم بيرون نشستيم و آمد ايستاد بغل زدن و گفت من هم دورة شاه خيلي شكنجه خوردم. اين پاي مرا ببين اين دستم را ببين و اينها و شما ناراحت نباشيد. گفت جواني را گرفتند اينطوري كشتند نمي‌دانم براي چي است و اينهايي را كه كشتند براي چي است و از اين حرفها... بعداً من فهميدم اين شخص كي است. اين رئيس تمام آن پاسدارها بوده. گفتم آقاي ........ شمائي؟ گفت بله خواهر منم.

س ـ اسمش چي بود؟

ج ـ دوزدوزاني.

س ـ دوزاني؟

ج ـ آره دوزدوزاني. بله خانم منم. گفتم خوب يكخورده خودم را نگهداشتم كه فهميدم كي است و آن مأموري كه خوب بود به ما هي مي‌گفت اينجا نيست و اينجا نيست، از پيش من رفته بود آن ساعت. گفتم آقا اين است به ما جواب نمي‌دهد. اين به ما جواب نمي‌دهد. صدايش كرد يحيي بيا ببينم جلو. ببينم يوسف درشاني اينجاست؟ او گفت بله. آقابالا آنجاست. كرامت آقابالا؟ بالا. من گفتم پس چرا به ما الان دو ماه است مي‌رويم و مي‌آييم تو به ما دروغ مي‌گويي؟ چرا مي‌گويي نه؟ به او گفت بگو ببينم اينها را اقرارنامه ازشان گرفتند محاكمه‌شان كردند؟ گفت نمي‌دانم. گفت برو به فلانكس بگو امروز اينها را محاكمه كنند و امروز ساعت هشت اجازه بدهيد به خانواده‌شان تلفن بزنند. وقتي كه ما....

(پشت نوار اول)

س ـ ادامة صحبتهاي مادربزرگم راجع به شوهرخاله‌ام كه زندان اوين بودند.

ج ـ آره. وقتي كه اينها ديگر ساعت هشت كه دستور داده كه براي ما تلفن بزند بعد از دو ماه كه نمي‌دانستيم چه شد، چكارش كردند، چكارش نكردند؟ البته خيلي كارها شكنجه ها خيلي كارها كردند و اينها. ساعت هشت تلفن زد با گريه و ناراحتي دشمناش........... زياد مي‌كرد. اصلاً ما دستمان را شستيم كه خداي نكرده اين ديگر برگشتني نيست. او هم خودش هم اميد به خودش نداشت. تا مدت دو سال ما تو زندان كشيديم زياد زياد كشيديم. برو بيا و ناراحتي و تا حتي تو ديوار زندان نوشته بودند يوسف درشاني و كرامت آقابالا تيرباراني هستند، ديوار زندان. هر وقت مي‌رفتيم مي‌ديديم با خط درشت اين را نوشتند. ديگر مي‌دانيد كه ديگر چه حالي ما مي‌شديم. هر هشت روز يكدفعه آنطوري. تا اين كه يكي از دوستان و فاميلهاي خيلي دورمان او را هم مي‌گيرند او هم به نام يوسف يادگار.

س ـ آها.

ج ـ يوسف يادگار. آن بدبخت هم مي‌گيرند اصلاً ممنوع‌الملاقات بوده..............

س ـ علتش چي بوده؟

ج ـ علتش نمي دانم هزار جور بهانه مي‌گيرند از آدم.

س ـ شما مي‌دانيد چرا؟

ج ـ كه چرا كلوب داشته؟ چرا اله است چرا بله است؟ از اين حرفها.

س ـ شما مي‌دانستيد چرا؟

ج ـ كلوب مدائني داشتند اينها.

س ـ خوب.

ج ـ كلوب مدائني داشتند و مردم مي‌روند كازينو. اينجا هم خيلي كازينو هست. دورة شاه بود. 

س ـ آها. 

ج ـ آنوقت اين را گرفتند ديگر ممنوع‌الملاقات است. زنش هم قبل از يكسال مرده بود، بچه‌هايش هم امريكا بودند. يكيشان اسرائيل است. هيچكس را نداشته و من مجبور شدم ديگر براي خاطر خدا براي خاطر ثواب و براي خاطر ميصوا من بروم زندان ديگر نروم دامادم را ببينم، وقتي كه مي‌روم او را ببينم ديگر نمي‌توانم كه بروم دامادم را ببينم. بچه‌هاي دخترم خيلي كوچك بودند از خانه بهشان سفارش مي‌كردم، ماما اگر مرا ببينيد آنجا تو ميدان زندان نگوييد مامان جون است مبادا بفهمند، من دارم مي‌روم براي يوسف يادگار. دخترم مي‌رفت شوهرش را مي‌ديد با بچه‌ها و پدر و مادر پيرش، من هم مي‌رفتم يادگار را البته ملاقات نداشتم برايش پول مي‌بردم خوراك مي‌بردم لباس مي‌بردم تا 9 ماه. 9 ماه كه شد يك شبي انقلاب كه شد بمب مي‌گذارند تو مجلس. البته همه هم مي‌دانند اين را. بمب چند نفري سيصد نفري بلكه هم بيشتر همه كشته مي‌شوند. من يك كلفتي تو خانه داشتم فاطمه، صبح زود بلند شد مرا بيدار كرد خانم، خانم، بهشتي مرد اين مرد... گفتم فاطمه اين حرفها را نزن، اين چيزها را نگو، ما ديگر ... كجا هستيم، من دامادم تو زندان است تو اين را مي‌گويي. گفت به خدا خانم من رفتم نان بخرم شنيدم. اتفاقاً دخترم ثريا خانة من بوده. گفت مامان چرا ناراحتي خوب پاشو راديو را روشن كن ببين دنيا چه خبره. راديو را كه روشن كرديم آره ديديم كه بمب را گذاشتند تو مجلس و اينطوري. ما ديگر هيچي نگفتيم و آمديم و ساعت نُه شد براي اين كه پسرخالة شوهرم مي‌داند من مسئول يادگار بودم، تلفن مي‌زند براي من مي‌گويد كه ژوليت، مي‌داني چه شد؟ گفتم آره خوب مي‌دانم همه مي‌دانند كه اين بمب را گذاشتند تو مجلس. گفت مگر روزنامه نخواندي؟ گفتم نه. چه روزنامه‌اي؟ براي چه روزنامه بخوانم؟ گفت يوسف يادگار را ديشب كشتند. من زدم سرم و تلفن از دستم افتاد و پاشدم داد و بيداد.

س ـ به خاطر مجلس؟

ج ـ به خاطر يوسف يادگار.

س ـ نه به خاطر مجلس كشتنش؟ يا اين كه....

ج ـ نه نه همينطوري كشتنش. وقت را غنيمت دانستند. حالا كي را كشتند، هم يوسف يادگار را كشتند هم صناعي را كشتند. يك نفر هم مسلمان بوده به نام عبدالله مرادي، خيال كرده بودند اين عبدالله مرادي يهودي است ساعت هفت گرفتنش ساعت يازده كشتنش. و نمي‌دانستند اين مسلمان است. يعني سه نفر. حالا چكار كنم؟ چه جوري بروم جنازه را بگيرم. دويدم رفتم زندان، زندان نشد با همان شلوغي گفتند اينجا نيست برو پزشك قانوني كه به عمرم پزشك قانوني نديدم چيه، رفتم ديدم نبود. جاهاي ديگر و جاهاي ديگر. سه روز و سه شب من دويدم بچه هايم مي‌رفتند بهشتيه جمع مي‌شدند مي‌ديدند كسي نيست نياوردند كسي. دست خالي مي‌آمدند تا اين كه يك دفعه هم يك نفر آخوند گفته بود پول به من بدهيد چهارصد هزار تومان به من بدهيد تا من يوسف را در بياورم از زندان با آقا اسمش چيه، آقابالا. ما اين پول را از گوشه كنارها قرض كرديم و داديم. يكدفعه هم ما اين شخص را ديدم. آن روز من ديدم آن شخص تو بهشتيه نشسته بود منتظر يادگار است كه من ببرم. به نظرم آشنا آمد. رفتم جلو خيلي خسته مرده، خيلي ناراحت، گفتم آقامنصور شمايي؟ با سر تكان داد گفت بله. من هم لباسم را پاره كردم و خودم را تو همان بهشتيه يهوديها مالاندم و گيسهايم را كندم و مردم جمع‌ام كردند و انداختند مرا تو ماشين و آب آوردند و سيگار آوردند، گفتند ترا خدا الان اين منصور سكته مي‌كند اين كار را. گفتم پس من چكار كنم؟ يادگار را كشتند پس داماد مرا چكار كنند او را هم بايد بكشند؟ آن يكي را هم بايد بكشند؟ خيلي خودم را ناراحت كردم. خلاصه رفتم تو خانه. صبحش دوباره راه افتادم باز هم نشد. روز سوم به دخترم گفتم نرويد ديگر بهشتيه. من مي‌روم الان بهشت زهرا خيلي دور است از تهران، البته يكساعت و نيم دو ساعت است. رفتم پيش يك زن دكتري چادر مشكي گرفتم و پوشيدم و رفتم. رفتم بهشت زهرا، گفتم هر وقت من جنازه را گرفتم من تلفن مي‌زنم ژانت تو به همه تلفن بزنيد همان ساعت بروند بروند بهشتيه. ما رفتيم بهشت زهرا، رفتم تو دفتر و گفتم خيلي به من توپيد و ناراحتي كرد: به چه علتي من اين جنازه‌ها را به تو بدهم؟ من .......... خوراك و پول و لباس و اينها مال پنج شش روز داشتم، به اين علت گفتم من مسئول اين آقا بودم كه من مي‌رفتم برايش چيز مي‌بردم. خلاصه، گفت چي مي‌خواهي؟ كي را مي‌خواهي ببري؟ گفتم من مي‌خواهم يوسف يادگار و صناعي و عبدالله مرادي را مي‌خواهم ببرم. اين سه تا جنازه را ببرم.

س ـ شما آنموقع مي‌دانستيد كه عبدالله مرادي مسلمان است؟

ج ـ بعداً. نه بعداً كه گفت خودش به من گفت، گفت كه عبدالله مرادي بلاتكليف است. من نمي‌دانستم خوب بلاتكليف براي چي است؟ بعداً كه گفتم من مي‌خواهم رويشان را ببينم. حالا عبدالله مرادي را من نمي‌شناسم باشد. گفت خيلي خوب برو فلانجا تا رويشان را ببيني. يك ورقه به من داد. شهر است آنجا يك شهر بزرگي است خيلي. هي راه رفتم و ديگر اين چادر را زير پايم پاره شد و يك سالني نگاه كردم تمام مرده‌ها رويشان پوشيده. به خيالم آنجاست. رفتم تو. يك آخوندي آمد گفت خانم نامحرم، نامحرم برو بيرون، برو بيرون. من هم زدم به اين دستهايم به اين آخوند گفتم ووو... ولمان كن من اينجا جنازه دارم مي‌خواهم ببرم. گفت خانم من مي‌دانم تو يهودي هستي برو فلانجا. فلان دفتر از آنجا بپرس. رفتم آنجا يك دفتري ديدم، رفتم گفت آره اينجاست تو اين زيرزمين است. گفتم آقا من مي‌خواهم اين جنازه‌ها را رويشان را ببينم، اينطوري من نمي‌برم. گفت خيلي خوب برو پيش يك مرد پيري كليد دستش است اين كليد را از او بگير او مي‌آيد باز مي‌كند نشانت مي‌دهد. من رفتم با آن مرد پير التماس كردم، مرد پير مي‌گفت نه من نمي‌گذارم تو روي اينها را ببيني. گفتم چرا آقا. خيال كردم پول از من مي‌خواهد. من در كيفم را باز كردم دويست تومان در آوردم كه بدهم به آن مرد. مرد نگرفت، يادش بخير. اگر مرده باشد خدا بيامرزدش و اگر زنده بود هم يادش بخير. خلاصه قبول نكرد گفت نه خانم من مي‌ترسم تو غش كني نه براي پول است من نمي‌خواهم پول از تو بگيرم. خلاصه التماس التماس، مرا برد. مرا برد زيرزمين و آقا يادگار را از تو يخچال درآوردند با عبدالله مرادي با صناعي هم جاي ديگر يخچال ديگر درآوردند و رويشان را من ديدم و گفتم، البته گفت مي‌خواهي عبدالله مرادي هم ببيني؟ گفتم نه من نمي‌خواهم آن ديگر به من مربوط نيست نمي‌دانستم كيست. قرار بود من به اينها تلفن بزنم آمدم بالا تلفن زدم به دخترم گفتم ژانت من موفق شدم دو تا جنازه را گرفتم به هر كس مي‌خواهي تلفن بزني تو بهشتيه تلفن بزن كه بيايند. من نشستم بيرون روي تخت كه تا يك تلفني هم زدم براي بهشتيه يك آمبولانس براي من بفرستند. همينطوري كه نشسته بودم ديدم يك نفر نشسته بود، بيست نفر رفتند تو زيرزمين. من از اين يك نفر پرسيدم آقا، ترسيدم مبادا جنازه را بدزدند. آقا چطور شده اينها كي هستند كه اينها رفتند تو اين زيرزمين؟ گفت خانم اين جريان است. سه شب پيش سه تا جنازه من آوردم من پاسدارم. در ساعت دوازده يكي از اين جنازه‌ها مسلمان است. اينها خيال كرده بودند كليمي است، ساعت هفت اين را مي‌گيرند ساعت يازده مي‌گيرند با اين دو تا مي‌كشند. و حالا اين بدبختها فاميلهايش انقدر گشتند گشتند عقبش تا حالا فهميدند اين اينجاست. حالا آمدند جنازه را تحويل بگيرند. من خيلي يكخورده آسوده شدم راحت شدم. هيچي، اينها آمدند جنازه را برداشتند و رفتند، بعدش راننده آمد آمبولانس دو تا جنازه را من برداشتم و رفتم. البته بعد از ظهر شد، همه جمع شده بودند. خيلي دوست و آشنا داشت آقاي يادگار خيلي خيلي، همه را مهماني مي‌كرد، ميزهاي نخست‌وزيري مي‌انداخت، هيچكدام از اين دوستها تو بهشتيه نبودند. من هم نمي‌دانستم از دنيا بي‌خبر بودم هي گفتم صبر كنيم تا فلانكس بيايد صبر كنيم، ديدم نه نيامدند. آفتاب هم دارد مي‌گذرد گفتم پس بلندشان كنيد. يك راننده داشت آقاي يادگار بيست و پنج سال پيش او بوده، اين به من قسم داد خانم مرادي اگر تو اين جنازه‌ها را گرفتي ترا خدا به من بگو تا ...... من بروم براخوت بخرم، سيب خيار اين چيزها براخا بياورم اينجا. ژانت دخترم تلفن زده بود برايش‌، آورده بود ....... تو بهشتيه. بعد از اين كه اينها را چالش كرديم و ديگر براي خانة ابدي رفت هر دويشان هم صناعي و هم يوسف يادگار را، نشستيم اندازة چهل نفر آنجا بوديم دور هم، مي‌خواستيم سيب و خيار را براي براخا پوست بكنيم، دخترم ثريا برگشت به من گفت ماما، چاقو مي‌خواست، چاقو داري؟ يكدفعه يكي از آن انجمني‌ها گفت چي گفتي؟ اين مامان است؟ گفتي مامان؟ اين بچه هم ترسيد، آنوقتها از سايه خودشان هم مي‌ترسيدند. گفت آره آقا من چيزي نگفتم گفتم ماما، گفت اين زن مامان توست؟ گفت آره اين مامان من است. گفت ديگر اسمش را صدا نكن ماما، اسمش را صدا كن شيرزن. اين شيرزن، چادر پوشيد، سه روز و سه شب دويد كه ما انجمني هستيم ترسيديم قدم بگذاريم مامانت رفت دو تا جنازه براي ما آورد اينجا خواباند، از گوييم‌ها آورد براي ايسرائلها. و اين داستان من بوده. اينطوري بود براي ثواب بود.

س ـ جريان صناعي چي بوده؟ چرا صناعي را كشتند؟

ج ـ صناعي را به خاطر اين كه يك زن گوييمي داشته نمي‌دانم از او پول خواسته چي خواسته، رفته برايشان زده كه اين مرد را نمي‌خواهم و اين مرا به زور مرا گفته و اينها. گرفتنش خلاصه. و اينها هفت تا خواهر و برادر صناعي هم ترسيدند بيايند بهشتيه. اينطور سخت بوده ها.

س ـ يوسف يادگار را گفتند كه جاسوسي كرده بوده براي اسرائيل، دروغ بوده يا راست بوده؟

ج ـ والله فكر مي‌كنم ممكن است. 

س ـ چون مثلاً همان سالها يا سالهاي قبلش؟

ج ـ نه نه سالهاي قبل. و خيلي از اسرائيليها مي‌آمدند پيشش و خدا بيامرز، خدا بيامرزد اين هتل سينايي كه مال بروخيم بود انقدر كه من يادم است كه حتي فاميلهايم هم از كرمانشاه اينها را مي‌آوردند تو هتل سينايي...

س ـ اين سينا.....؟

ج ـ هتل سينايي تخت جمشيد،

س ـ آها.

ج ـ اين يهوديها را مي‌آوردند بيست سال پيش بيست و پنج سال پيش، اينها را دست يكي مي‌كردند و مي‌فرستادند براي اسرائيل.

س ـ آها.

ج ـ آره.

س ـ براي همين كشتنش.

ج ـ براي همين و هم بروخيم را كشتند و هم اين را كشتند. 
س ـ آره.

ج ـ بله. جريان اين بوده.

س ـ حالا راجع به دامادتان بگوييد كي آزادش كردند بالاخره؟

ج ـ داماد من معجزه شد برايش بعد از دو سال باروخ‌هشم خدا را شكر، اين را ديگر آزادش كردند. ما انتظاري نداشتيم اما خيلي خيلي خيلي معجزه است خدايي شد و اينها خدا را شكر، خدا دوباره او را به ما برگرداند.

س ـ يوسف چقدر فرق كرد بعد از اين كه از زندان آمده بود بيرون؟

ج ـ خيلي فرق كرده بود اصلاً خشك خشك شده بود. اصلاً زرد و...

س ـ از روحيه‌اش از چيزهايي كه ................؟

ج ـ از همه چيزش همه چيز. اصلاً همه چيزش ناراحت بوده خيلي خيلي.

س ـ هيچوقت برايتان گفت كه آيا شكنجه‌اش داده بودند يا نه؟

ج ـ نه من از او پرسيدم يوسف، شكنجه هم شدي؟ گفت خواهش مي‌كنم از من نپرسيد. من ديگر ولش كردم. لابد كردند كه اين را به من گفته. 

س ـ اصلاً راجع به يوسف بگوييد كه چقدر از قبل از زندان تا بعد از زندان چقدر عوض شد؟ يعني چه جور آدمي بود قبل از زندان حالا چه جور آدمي است؟

ج ـ همه چيز، يواش يواش خوب شد باروخ‌هشم، يواش يواش. البته مريض بوده تو زندان. زندان است ديگر...

س ـ يوسف قبل از اين كه رفت زندان مذهبي بود؟

ج ـ آها؟

س ـ يوسف مذهبي بوده؟

ج ـ نه نه مذهبي نبوده خيلي به طور اينطوري هم الان خيلي مذهبي شد تا حتي بچه‌هايش هم مذهبي نبودند الان يكي از بچه‌هايش خيلي خيلي مذهبي است به طوري كه مي‌خواهم بهت بگويم مي‌خواهد راب بشود انشاالله با رفتن پسر بزرگش هر وقت مي‌خواستيم ببريمش زندان از ما بهانه، بهانه مي‌گرفت مي‌گفت بايد سوسيس براي من بخري. سوسيس گوييمي. آنجا اسرائيلي كه نداشتيم كه. ما صدايمان در مي‌آمد مي‌گفتيم بابا الان شبات است حالا اله است حالا بله است. اتفاقاً پدر يوسف هم خيلي خيلي راب بوده،

س ـ مذهبي بوده؟

ج ـ ناراحت كننده بود براي آن مي‌گفت پس من نمي‌آيم اما ما مجبور مي‌شديم دست اين بچه بدهيم و برويم زندان بخورد. بعداً كه باباش از زندان آمده نمي‌دانم از خدا - يكدفعه به دخترم گفتم ژانت من دارم مي‌روم چيز مي‌خرم، مي‌روم مدرسه رامين را مي‌آورم از مدرسه، گفت خوب مامان برو. وقتي كه آمدم رامين را آوردم دستش را گرفتم مي‌خواستم بروم برايش سوسيس بخرم، گفت نه مامان جون، نه ماما ماما من نمي‌خواهم ديگر نمي‌خواهم. كوچك بود هفت سالش بود. من تعجبم برد گفت نه ديگر من دلم بهم مي‌خورد. البته باباش درآمده بود از زندان. حالا نمي‌دانم اين بچه تو دلش خودش نذر كرده بود نمي‌دانم. ديگر همين و همين شد و همين. ديگر اصلاً اصلاً نه گوشت گوييمي نه چيزي. از آنوقت مذهبي شد حالا هم خيلي قوي است تو يروشالايم است تو مشهبا آنجاست. با يكي هم از برادرهايش هم از او ياد گرفته به نام روبرت، مي‌رود به همسايه بازي مي‌كند همبازي ثريا اسمش است، سارا. بعداً اينها خيلي اين مسلمانها با ما دوست هستند و صميمي‌اند، ما كاري به دولت نداريم اصلاً. اين دولت سياستش است. خيلي صميمي هستند مثل خواهر برادر دوست صميمي. روبرت را مي‌برد سر سفره برمي‌گردد روبرت مي‌گويد كه من نمي‌خورم اين گوييمي است من نمي‌خورم اين خوراك گوييمي است اين نمي‌داند اين چي بهش مي‌گويد. چادر مي‌پوشد مي‌آيد مي‌گويد خانم مرادي سلام. مي‌گويم سلام سكينه خانم. مي‌گويد يك چيزي مي‌خواهم از تو بپرسم، اين من سفره انداختم به روبرت مي‌گويم بخور، خورشت قورمه سبزي است. مي‌گويد نه من نمي‌خورم اين گوييمي است. بردار از پيش من اين گوييمي است. ترا خدا بگو ببينم گوييمي يعني چه؟ من هم گفتم سكينه خانم اين خيال مي‌كند اين مي‌گويد من دوست ندارم به زبان خودمان مي‌گويد گوييمي است. او گفت الهي من قربانش بروم الان مي‌روم بهش كوكو مي دهم. از آن وقت تا حالا همه‌شان چيز شدند ديگر نه خوراك بيرون نمي‌خورند اصلاً نمي‌خورند. دختر من هم همينطور...... خود يوسف و همه‌شان.

س ـ يعني از زندان كه آمد نذر كرده بوده؟

ج ـ خيلي خيلي خيلي اين شده ديني شده. خيلي بي اندازه. همين الان هم دارد زندگي مي‌كنند آنجا همين براي خودش و .......... اولي‌اش را گرفته و آنوقت براي شاه بوده حالا براي اينها براي اين دادند، براي خميني الان. نمي‌خواهد هم بيايد بيرون. انشاالله موفق باشند همه.

س ـ انشاالله.

ج ـ همين.

س ـ مرسي مامان ژوليت.

ج ـ قربانت.

س ـ خداحافظ.

ج ـ مرسي.
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